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قطب نما

ی آمده بود تا به بچه های لب مرز خداقوتی بگوید. البته با   آن یكی، نیم روز
ماشین ضد گلوله. مدام با مشاورش نجوا می كند. بچه ها چند ساعتی پای 
ســخنرانی اش نشســتند و به رسم یادبود هدایایی هم به دستشان رسید. آخرش 
هم كه عكس یادگاری و یك خداحافظی كوتاه. باید زود البته جناب مدیر را برسانند 
به محل استراحت. نباید خیلی طول بكشد. پروازشان تا چند ساعت دیگر می پرد. 
دست كم از میان نزدیكان، دیگر این را همه می دانند كه آقای مدیر خیلی تاب دوری 

خانواده را ندارد.

 او وقتــی آمــد بــه خــط فاطمیون، گرم و صمیمی كنار بچه ها نشســت، بی آلایش و برو بیا! 
شب تر كه شد با خودمان گفتیم لابد می رود جایی دور از هیاهوی رزمنده ها تا كمی خواب به 
چشم برساند. حاجی مدتی است كه خواب خوبی نداشته است. توی همین فكر ها و خیالات 
بودیم كه دیدیم كفش هایش را درآورد و گذاشــت زیر ســرش. گوشــه همان اتاق روی موكت 

دراز كشــید. خودمان از او خجالت كشــیدیم. اتاق را كمی خلوت كردیم 
تا دســت كم چند ســاعتی هم كه شده پلك روی هم بگذارد؛ 

دور از دغدغه های همیشگی بچه رزمنده ها.

 آن یكــی دســتور داده ناهــارش را 
 . قــش تا ا نــد  ر و بیا ســت  ا یكر
می گوید:»دلــم نمی خواهد خــدای نكرده 
كسی بوی غذا به مشامش بخورد و مدیون 
بشــویم. بالاخــره این روزهــا اوضاع مالی 
مــردم خوب نیســت. انصافا هــم جالب 
نیســت نعمــت خدا مدت هــا روی زمین 
بماند. خوب است بلافاصله بعد از نماز، 
بــا همكارها ناهار را بخوریم. از طرف دیگر 
این كــه ناهــار بلافاصلــه بعــد از توزیــع به 

دستمان برسد، به كنترل و مدیریت شركت 
گر  هم كمك كرده. علتش هم این است كه ا

ما دیر بجنبیم، بعضی ها از پرســنل شــركت، 
هــوای غــذای اضافه به ذهنشــان می رســد و 

شاید بیشتر از سهمشان طلب كنند!«

 در ســفرها وقتــی ظــرف غذایــش دســت 
نخــورده باقــی می مانــد، وحشــت می كردیــم. 
مطمئن می شــدیم به گروه هایی در یك گوشه 

خط لشكر غذا نرسیده، یا دست كم، كم رسیده و 
كفــاف بچه هــا را نــداده! ایــن طــوری او بــا خالــی 

گذاشتن ظرف غذا، اعتراض می كرد به كارمان! باور 
نمی كنیــد امــا تــا زمانــی كــه آن گروهــان را پیدا 

نمی كردیــم و غــذا نمی دادیم، لب به غذایش 
نمــی زد. گاهی 48 ســاعت غــذا نمی خورد تا 
یقیــن كنــد همه غذا خورده انــد. این برایش 
خیلی مهم بود كه سرباز تحت امرش گرسنه 

سر خود را زمین نگذارد.

قدم آخر گمنامی ست
از امثال آن یكی ها خیلی ها هســتند. در اطرافمان. كوچه ها و خیابان ها. پله های اداره ها و ارگان ها را كه بالا و پایین برویم، شــاید آن یكی ها را ببینیم. اما او و امثال او 
گرچه غالب اند. می دانی چیســت؟ راه ســعادت خلوت اســت. معمولی زندگی كردن ما را شــبیه  مثل گوهرند. خاص و البته اندك. به حكم قرآن گوهر ها همیشــه كمترند ا
كثرهم لاتعقلون  آن یكی ها می كند و اجازه نمی دهد او باشیم. و این را هم البته خوب می دانیم كه تا »من« را سر نبریم، شباهتی به او پیدا نخواهیم كرد. در جهانی كه ا
ولئِك هُمُ الفائِزونَ 

ُ
عظَمُ دَرَجَةً عِنــدَ ا...ۚ  وَأ

َ
نفُسِــهِم أ

َ
موالِهِم وَأ

َ
ذیــنَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَدوا فی سَــبیلِ ا... بِأ

َ
كثرهــم لاتشــكرون پــر از مصداق انــد ای كاش مصــداق الّ و ا

باشیم.  درست شبیه سردار.

 آن یكی با حرارت ایستاده بود پشت میكروفن و فریاد می زد: »خدایا 
ن، تكیه شون نه به آمریكاست،  این مردم غیر از تو هیچ كس رو ندار
نه به اروپا، نه به چین، نه به روســیه، نه به ژاپن و نه به هیچ كس دیگه، اینها 
كبر،تو فقط مقــام كبریایی،  فقــط تــو رو دارن، فقط شعارشــون اینه كــه ا... ا
شعارشون اینه كه لا اله نیست هیچ الهه ای الا تو، خدا اینا غیر از تو كسی رو 
ن، ببینم تو هم غیر از اینها كســی رو داری؟ خدایا تو غیر از مردم ایران  ندار
كی رو داری؟ 330 میلیون آمریكایی فلان شده رو داری؟ خدایا تو 400میلیون 
اروپایی بهمان شده رو داری؟ خدایا تو یك میلیارد چینی خفاش خور رو داری؟ 
ن،  كی رو داری كه عبودیت تو رو پذیرفته باشن؟ اینها غیر از تو كسی رو ندار

ی.« تو هم غیر از اینها كسی رو ندار

 باغبان اســم رئیس جمهور آمریكا را گذاشــته بود روی ســگش. او وقتی ماجرا را 
فهمید، عصبانی شــد و تذكر داد. او گفت:» درســت اســت كه او دشمن ماست و ما با 
او در جنگ هستیم و ما قبولش نداریم ولی او هم یك انسان است. هیچ وقت اسم 

یك انسان را روی یك حیوان نباید گذاشت«.

 آن یكی، جدیدا ریاست حوزه گزینش اداره 
را بــر عهده گرفته . جوانــی دیروز آمده بود 
كرده انــد بابــت  گزینــش. ســوا ل پیچش  بــرای 
سفری كه سال ها پیش دایی اش به فلان كشور 
داشــته. تحقیقــات محلــی هم كرده انــد. جوان 
خیلی امیدوار اســت كه بتواند اســتخدام شود. 
لحظه های آخر برایش نوشته اند:» نظر به سوابق 
و بررســی های انجام گرفته شــده از پذیرش شــما 
یم. ان شــاءا... در بقیــه فرصت های زندگی  معذور

موفق باشید.« جوان سرخورده شده است. 

 او وقتی واحد گزینش افرادی را بابت گذشته شــان رد 
می كــرد، ناراحــت می شــد. دلش نمی خواســت حقی 
ناحــق شــود. یــا خدایی نكــرده قضــاوت بیجایی 
راجع به مومنی شكل بگیرد. وسعت روحش 
جایی پیدا بود كه می گفت: قبل از سال 
۵۷ كدام یك از ما مسلمان بودیم. 
نفــس امــام باعث شــد تــا ما 
مسلمان شــویم. ما باید 
ببینیــم قبل از انقلاب 
ی  د ا فــر ا نــه  چگو
بودیم، تا حالا به 
بهانه گذشــته 
افراد، با آنها 
نــه  ین گو ا
د  ر خــو بر

نكنیم.

شبیههیچکسبه بهانه دومین سالی كه حاج قاسم در كنار ما نیست
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